
شیوه های مش





رک جبرت



ن خسارت های نقض تعها










د
ات قراردادی







در فقه  



ا

مامیه و حن



ف

یه

127

سال اول، شماره اول، بهار و تابستان 1404
دوفصلنامه علمی آموزه�های فقه و اصول مقارن

مقاله پژوهشی

    شیوه �های مشترک جبران خسارت� های نقض تعهدات قراردادی 
در فقه امامیه و حنفیه

یه خدائی1 حور

چکیده � 

فزونی یافتن مــــراودات اقتصادی، ضرورت اجرای صحیــــح قرارداد را به یک اصل تبدیل کرده اســــت و 

یک از طرفین را ملزم به انجام تعهدات ناشی از قرارداد می‌ســــازد. ممکن اســــت به هر دلیلی، یکی از طرفین  هر

به تعهدات خود عمل ننماید که در این صورت، نقض اتفاق افتاده اســــت و باید خسارت ناشی از آن برای 

یان‌دیده در وضعیت اجرای قرارداد قرار گیــــرد. قانون‌گذاری در هر نظام اقتصادی،  متعهدٌٌله جبران گردد و ز

، شیوه‌های  شیوه‌هایی برای جبران خســــارت ناشی از انعقاد قرارداد پیش‌بینی کرده اســــت. در این نوشــــتار

مشــــترک جبران خســــارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی ازمنظرِِ فقه امامیه و فقه حنفیه بررسی و سپس 

یان‌دیده را بــــه جایگاه اصلی خود  یابی شــــده اســــت؛ به این صورت که کدام‌یک از شیوه‌هــــا، وضعیت ز ارز

بازمی‌گرداند. این تحقیق به‌روش کتابخانه‌ای، مبانی مشــــترک فقهی دو دیدگاه را در دو بخش خسارت مالی 

و خسارت معنوی با استناد به منابع فقهی به‌دقت بررسی کرده است. نتیجۀ این تحقیق بیان می‌کند که شیوۀ 

الزام به اجــــرای عین تعهد در قرارداد بیــــع، راه‌حل مناسبی برای جبران خســــارت در هر دو دیدگاه اســــت و 

درصورتِِ تلف عین مورد معامله، معادل آن باید به متعهدٌٌله پرداخت شود.

واژگان کلیدی: تعهدات قراردادی، نقض قرارداد، جبران خسارت، ضمان.
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khodaeihuri@yahoo.com 1. فارغ�التحصیل سطح 4 حوزۀ علمیۀ خواهران، قم - ایران.
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ح مسئله �  طر

یکی از اصول حاکم بر عقود در فقه و حقوق، اصل وجوب وفای به عقد و الزامی بودن عقود اســــت که 

منشأ آن عموماتی مانند »أوفوا بالعقود« است. براساسِِ این اصل، طرفین قرارداد صرف‌نظر از اینکه عقد لازم 

، ملزم به اجرای مفاد آن هستند و تخلف از قرارداد برای طرفین ممنوع است. در مواردی که یکی از  باشد یا جایز

طرفین قرارداد به تعهدات خود عمل نکند، نقض صورت می‌گیرد. نقض قرارداد اشکال مختلفی دارد که حاکی 

از گستردگی و مفهوم کلی نقض است و شــــامل اجرای ناقص یا همراه با تأخیر است. نقض ممکن است قبل، 

همزمان یا بعد از مهلت اجرای قرارداد رخ دهد، با این تفاوت که نقض واقعی قــــرارداد به عدم انجام تعهد در 

مهلت مقرر در قرارداد اشاره دارد.

یک از نظام‌های حقوقی جهان در حین  یان طرف مقابــــل می‌انجامد، هر  به ضرر و ز
ً
از آنجا که نقض غالباً

کید بر ضرورت جبران خســــارت، به‌طور کامل در راســــتای تحقق عدالت، شیوه‌هایی را برای آن پیش‌بینی  تأ

یان واردشده به  کرده‌اند. منظور از شیوه‌های جبران خســــارت قراردادی، راهکارهایی است که برای تدارک ز

متضرر به‌دلیل نقض تعهد ارائه می‌شــــود. در شیوه‌های جبران خســــارت قراردادی در بیع، روش‌هایی مانند 

الزام به انجام عین تعهد، مطالبۀ خسارت و حق فسخ، در جبران خسارت مدنظر قرار می‌گیرد. نظر به اینکه 

یه است، این تحقیق  اشتراکات مبانی فقه شیعه با فقه حنفی یکی از عوامل اصلی تقارن و هم‌اندیشی دو نظر

یکرد یکنواخت کــــردنِِ حقوق قراردادی  بر آن اســــت تا شیوه‌های جبران خســــارت در این دو دیدگاه را با رو

در اصل جبران خســــارت ناشی از نقض قرارداد، بررسی کند و مشــــترکات آن‌ها را به‌دقــــت واکاود؛ البته بیان 

افتراقات آن‌ها به تحقیقی مســــتقل واگذار شده است. سؤال اصلی این اســــت که »شیوه‌های مشترک جبران 

خسارت‌های ناشی از نقض تعهدات قراردادی در فقه امامیه و حنفیه کدام است؟«.

در عرصۀ جبران خسارت در فقه و حقوق و همچنین تجارت بینالمللی، تلاش‌های قابل‌توجهی صورت 

گرفته است. با این حال، مطالعۀ تطبیقی اصل جبران خســــارت در قرارداد بیع و شیوه‌های آن در فقه شیعه و 

یســــندگان دیگر نبوده اســــت. آقای سید حسن وحدتی شبیری در  مذهب حنفیه، به‌طور خاص، مدنظر نو

مقاله‌ای با موضوع »مبنای مســــئولیت مدنی یا ضمان ناشی از تخلف از اجرای تعهد« به منشــــأ مســــئولیت 

قراردادی یــــعنی ارادۀ طرفین عقد پرداخته اســــت. پایان‌نامه‌ای با عنوان »خســــارات قابــــل جبران ناشی از 

یر درآمده اســــت که تفاوت آن  نقض قرارداد در فقه و حقوق ایران« توســــط علی غلامعلی‌زاده به رشــــته تحر
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با پژوهش حاضر واضح اســــت. همچنین در کتب فقهی می‌توان به لمعة الدمشقیة شــــهید اول و شرح آن در 

« جواهر الــــکلام نجفی جواهری در بخش »فی عقد البیع وشروطه و آدابه« و کتاب المکاســــب  »کتاب المتاجر

شیخ انصاری در »کتاب البیع« اشاره کرد؛ ولی واضح است که این کتاب‌ها درصددِِ بیان و تحلیل بیع و شرایط 

آن، ضمان و نیز جبران خسارت احتمالی در فقه شیعه هستند و در هیچ‌یک از آن‌ها شیوه‌های جبران به‌طور 

مشــــخص در عنوان مجزا و همچنین به تطبیق این احکام با مذهب حنفی پرداخته نشــــده است؛ ازاین‌رو در 

یسته نشده و موضوع حاضر از این حیث بدیع است. ادبیات فقهی به‌صورت نظام‌مند به مسئلۀ حاضر نگر

نظر به اینکه در ســــال‌های اخیــــر در حقوق کشور افغانســــتان، فقــــه امامیه درکنارِِ فقه حــــنفی، مبنای 

قانون‌گذاری قرار گرفته اســــت که با بررسی تطبیقی، میــــزان انطباق حقوق این کشور با فقه شیعه بیان شــــده 

است. این پژوهش ســــعی دارد با توجه به اشــــتراک نظرات موجود میان فقهای مذهب شیعه و حنفی در دو 

مبحث بررسی احکام کلی خســــارت و شیوه‌های جبران آن، مبانی فقهی  و مشترکات اندیشمندان دو دیدگاه 

را با ذکر ادله بررسی کنــــد. بررسی مبانی فقهی شیوه‌های مشــــترک ضمان از دیدگاه ایــــن دو مذهب، یکی از 

یب و وحدت واقعی مذاهب اسلامی اســــت تا از رهگذر فعالیت‌های جهانی مســــلمانان و  راهکارهای تقر

یقِِ طرح  یب و هم‌افزایی بتواند ازطر حقوق بینالملل، نتایج و فواید قابل‌توجهی به ‌دست آید؛ همچنین با تقر

یعت اسلامی از انحصار آزاد شود. درضمنِِ این تحقیقات معلوم  مباحث علمی به اشکالات پاسخ دهد و شر

می‌شود که موارد اشــــتراک بین مذهب امامیه و حنفیه بسیار بیشــــتر از مقداری است که تاکنون تصور شده 

است؛ بنابراین در ادامه به وجوه مشــــترک دو دیدگاه پرداخته می‌شود و امکان تشکیل نظام واحد در جبران 

بارۀ جبران  خسارت در برخی از زمینه‌ها تبیین می‌شود و روشن خواهد شد که این امکان در سایر زمینه‌ها در

خسارت قرارداد بیع وجود ندارد.

، عنوانی مستقل اســــت که به تحقیقی مجزا نیازمند اســــت؛ ازاین‌رو به شیوه‌های  بررسی شیوه‌های متمایز

 درموردِِ غصب بیان شده 
ً
متمایز پرداخته نشده اســــت؛ همچنین احکام جبران خســــارت در فقه حنفی غالباً

یــــل کالا، ملحق به غاصب  اســــت؛ ولی می‌توان ناقض قرارداد را نیز به‌دلیل عدم انجام تعهدات و عدم تحو

دانســــت؛ بنابراین در بیان نظرات فقهای حنفی در برخی موارد حکم غصب بیان شــــده اســــت که با تعمیم 

(، شامل نقض قرارداد نیز می‌شود. ملاک )تصرف در مال غیر
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1- الزام به اجرای عین تعهد

یک از طرفین ملزم به انجام تعهــــدات ناشی از عقد اســــت و درصورتِِ امتناع، الــــزام به اجرای تعهد  هر

می‌شــــوند )نجفی جواهری، 1362ش، ج23، ص144(. التزام به انجام عین تعهد، اثر مستقیم قرارداد است و 

به‌عنوان یکی از روش‌های برخورد با نقض قرارداد و جبران خســــارت شناخته می‌شود. هدف اصلی و اولیۀ 

طرفین قرارداد، ایفای مفاد عین تعهد اســــت؛ با وجود ایــــن درصورتِِ نقض قرارداد و عــــدم ایفای تعهدات 

یــــت دارد؛ ازاین‌رو برخــــی از حقوق‌دانان  یان متعهدٌٌله اولو قراردادی توســــط متعهد، درنظر گرفتن ســــود و ز

اسلامی از ابتدا بین اجبار به انجام تعهد یا فسخ و جبران خســــارت، متعهدٌٌله را مخیر دانسته‌اند و حق فسخ 

ین اصل تعهد و امری عقلایی پذیرفته‌اند )طوسی، 1387ق، ج2،  قرارداد و مطالبۀ خسارت را به‌عنوانِِ جایگز

ص151؛ حلی )علامه حلی(، بی‌تــــا، ج1، ص180؛ موسوی خمینی، 1410ق، ج4، ص331؛ سید ابوالقاســــم 

خویی، 1377ق، ج7، ص64؛ طباطبایی یزدی، 1421ق، ج1، ص1280(.

یفــــۀ »اوفوا بالعقود« و روایــــت »المؤمنون عند  یۀ مشــــهور فقهای امامیه و با توجه به آیۀ شر براســــاسِِ نظر

شروطهم« و »حکم عقل«، وفای به عهد و آنچه به آن متعهد شده‌اند، واجب و مستلزم عمل به عین تعهد است 

یــــه را فقیهانی چون شیخ انصاری )انصاری، 1396ق،  )موسوی بجنوردی، 1377ش، ج3، ص143(. این نظر

ج3، ص36(، محقق کرکی )محقق ثانی، 1414ق، ج8، ص326(، شــــهید ثانی )جبعی عــــاملی، 1419ق، ج3، 

ص274(، محمدحســــن نجفی )نجفی جــــواهری، 1362ش، ج28، ص224(، نراقی )نــــراقی، 1408ق، ص137( 

پذیرفته‌اند. با این استدلال که اجرای عین تعهد مبتنی بر توافق دو طرف، قواعد اخلاقی و شرعی، نظم عمومی 

و اثر مستقیم اصل لزوم وفای به عهد است و اعمال حق فسخ و دیگر روش‌های جبران خسارت ناشی از نقض 

قرارداد را منوط به تعذر اجبار متعهد نموده‌اند. توجه به میل مشترک طرفین و توقع دستیابی به هدف اولیۀ هردو 

یه خواهد بود. طرف در تشکیل قرارداد که اجرای همان تعهد است، اساس این نظر

فقهای حنفی نیز الزام به انجام عین تعهد را پذیرفته‌اند. ابن‌عابدین معاملات را به سه نوع تقسیم می‌کند: 

1- معاملاتی که هیچ الزامی در آن نیست مثل وکالت؛ 2- معاملاتی که دارای الزام محض است مانند حقوق؛ 

3- معاملاتی که در برخی صور موجب الزام است مثل عزل وکیل که الزام ازجانبِِ وکیل است و موکل الزامی 

ندارد )ابن‌عابدین، 1399ق، ج6، ص346(. درصورتِِ اختلاف بین متبایعین در معاملاتی که الزام به انجام 

تعهد وجود دارد، متعهدٌٌله می‌تواند از حاکم درخواست الزام متعهد به انجام تعهدات نماید )زحیلی، 1416ق، 
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ج5، ص3967؛ عینی، 1420ق، ج11، ص316(. در صورتی کــــه متعهد از انجام تعهد امتناع نماید، حاکم او را 

مجبور به پذیرش حکم می‌نماید؛ حتی اگر لازم باشــــد ناقض را حبس نماید )زحیلی، 1416ق، ج8، ص5940؛ 

ابن عابدین، 1399ق، ج5، ص432(؛ البته اجبار به انجام تعهدات فقط با درخواست متعهدٌٌله امکان‌پذیر 

است )زحیلی، 1416ق، ج6، ص4746(.

یۀ اصل مطالبۀ ایفای عین تعهد و عدم امکان استفاده از سایر طرق جبران خسارت متعهدله، گرچه  نظر

مطابق با هدف اصلی قرارداد و ارادۀ مشــــترک طرفین اســــت، اما با این مشــــکل مواجه است که در بسیاری 

ینه‌های تحمیلی با منافع متعهدٌٌله در تضاد اســــت؛ ازاین‌رو موجب از  از موارد به‌دلیل نوســــانات اقتصاد و هز

بین رفتن منفعت عقد می‌شود. به نظر می‌رســــد پایبندی به قرارداد تا حدی ضروری است که از هدف اولیه 

 دست دادن فرصت‌ها و موقعیت‌های برتر و نیز  ینه‌های مادی و معنوی ناشی از تخلف، از خارج نشود و هز

خسارات بیشتر از ارزش قرارداد را بر متعهدٌٌله تحمیل نکند و ارزش اقتصادی قرارداد از بین نرود.

، عدم پذیرش انجام تعهد به‌عنوان اصل اساسی و اجرای سایر روش‌های مقابله با نقض  از سوی دیگر

قرارداد برای جبران خسارت، اگرچه در بسیاری از موارد به‌راحتی و به‌سرعت انجام می‌شود، اما با روح حاکم 

ین راه برای تأمین منافع قــــراردادی متعهدٌٌله  ین و مناســــب‌تر بر قرارداد مغایــــرت دارد و انجام عین تعهد بهتر

یدن الزام  یه این اســــت که درصورتِِ تخلف از قرارداد، به‌جای ملزم کردن متعهدٌٌله به برگز اســــت. جمع دو نظر

متعهد به اجرای عین تعهد، حق داشته باشد که اجرای عین تعهد یا فسخ را انتخاب و مطالبۀ خسارت کند. 

ید:  چنانچه خویی می‌گو

»حق اعمال فسخ قبل از الزام و اجبار متعهد بعید نیســــت. این حق اختصاصی به عقد بیع ندارد و در 

تمام عقود معاوضی قابل اعمال است« )سید ابوالقاسم خویی، بی‌تا، صص32 -46(.

اجبار می‌تواند به شکل مستقیم یا غیرمستقیم صورت پذیرد.

۱. اجبار مستقیم: اگر متعهد تمایلی به اجرای تعهد نداشــــته باشد، نخست متعهدٌٌله باید اجرای تعهد را از 

کــــم رجوع نماید. در فقه اسلامی به کمک  متعهد مطالبه کنــــد و درصورتِِ امتناع، حق دارد برای اجبار به حا

یقِِ حاکم، به‌طور مســــتقیم پیش‌بینی شده است )طباطبایی  قاعدۀ »الحاکم ولی الممتنع« اجبار متعهد ازطر

یــــزدی، 1421ق، ج2، ص129؛ اصفهــــانی، 1419ق، ج5، ص192؛ جبعــــی عــــاملی، 1419ق، ج4، ص127؛ 



14
04

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
 . ب

ه  1
مار

 ش
ل .

ل او
سا

132132

عینی، 1420ق، ج11، ص316(. اجبار در مرحلۀ بعد از اجرای اختیاری قرار دارد.

یقِِ حاکم وجود نداشــــته باشــــد، جهت  ۲. اجبار غیرمســــتقیم: در صورتی که امکان الــــزام متعهد ازطر

الزام غیرمســــتقیم روش »الزام مالی« یا »حبس« مطرح می‌شــــود. الزام مالی برای جلوگیری از اختلال نظام 

ینۀ او تعهد را اجرا کند و ســــپس متعهد را به  اقتصادی، به متعهدٌٌله اجازه می‌دهد که ازطــــرفِِ متعهد و به هز

ینه‌هــــای انجام آن ملزم نماید )زحیلی، 1416ق، ج8، ص5940؛ خورســــندیان و شــــراعی، 1396،  پرداخت هز

صص216 - 246(. حبس مدیون حکم مجازات نقض عقد نیست، بلکه وسیله‌ای برای الزام به اجرای تعهد 

اســــت؛ ازاین‌رو با اعلام اجرای متعهد این حکم از بین می‌رود )نجفی جــــواهری، 1362ش، ج40، ص164؛ 

خویی، 1410ق، ج1، ص8؛ سنهوری )عبــــدالرزاق(، 1390ق، ج2، ص800؛ ابن‌عابدیــــن، 1399ق، ج5، 

یان، 1374ش، ج4، ص123(. ص432؛ کاتوز

یر به‌دلیل وضعیت خاص قرارداد، الزام به اجرای عین تعهد ممکن نیست: در قراردادهای ز

۱. قراردادهای شخصی: در صورتی که اجرای قرارداد به شخص متعهد استوار باشد و اقدام شخص متعهد 

شرط شده باشد و با نقض قرارداد، اجبار متعهد به انجام عین تعهد ممکن نباشد، متعهدٌٌله مجبور به فسخ قرارداد 

و مطالبۀ غرامت می‌شود )موسوی خمینی، 1410ق، ج5، ص223؛ خویی، 1377ق، ج4، ص56(.

: در بعضی از قراردادها وظایفِِ پیوســــته و همیشگی، به متعهد  2. قراردادهای مستلزم نظارت مســــتمر

ســــپرده می‌شــــود؛ در این صورت اگر متعهد از ایفای تعهدات خود امتناع کند و متعهدٌٌله اجرای عین تعهد 

را مطالبه کند، انجام عین تعهد ممکن نخواهد بود و نظارت مســــتمر حاکم نیز امکان‌پذیر نیســــت )شــــعبانی، 

1385ش، ص43(.

ض، باید تعادل نسبی بین عوضین وجود داشته  3. عدم تعادل بین عوضین )غبن(: در قراردادهای معّوّ

باشد وگرنه مغبون جاهل دارای خیار غبن است. مغبون جاهل یا به استناد خیار غبن معامله را فسخ می‌کند 

یا با همان شــــرایط معامله را می‌پذیرد و اجرای عین تعهد را از متعهد مطالبه می‌کند. اگر متعهدٌٌله علم به غبن 

در معامله داشته باشد، درصورتِِ نقض قرارداد توســــط طرف مقابل، نمی‌تواند معامله را فسخ یا اجرای عین 

تعهد را مطالبه کند )انصاری، بی‌تا، ج5، ص164؛ بحرانی )صاحب حدائق(، بی‌تا، ج19، ص42(.

4. امکان الزام متعهد به موضوع معامله: زحیلی در کتاب الفقه الاسلامی وأدلته بیان می‌کند که از شرایط 
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دعوی در مذهب حنفیه، آن است که موضوع ادعا امری باشد که امکان الزام مدعی‌علیه در آن وجود داشته 

باشد؛ یعنی مطالبۀ الزام، مشروع باشد؛ مثلاً شخص به ادعای اینکه وکیل متعهدٌٌله است، ادعای الزام نماید 

و حال آنکه متعهد ادعای وکالت او را نپذیرد و با توجه به اینکه وکالت عقد غیرلازم است، ادعای عزل وکالت 

را نماید. در این صورت قاضی ادعای وکیل را نمی‌پذیرد و درخواست الزام او رد می‌شود؛ البته واضح است که 

اگر وکیل با ادله‌ای وکالت خود را اثبات نماید، ادعای او بر الزام پذیرفته خواهد شــــد )زحیلی، 1416ق، ج8، 

ص5982(.

۲- جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد

کلیۀ قراردادهایی که افراد با یکدیگر منعقد می‌کنند، چنانچه خلاف قواعد آمره در شرع نباشد محترم است 

و افراد به موجب آن دارای تعهد و مســــئولیت قراردادی می‌شوند و باید به عهد خود وفا کنند؛ اما ممکن است 

یکی از طرفین قرارداد از اجرای مفــــاد آن خودداری نماید که طــــرف متضرر از عدم ایفای تعهــــد، می‌تواند با 

یان واردشــــده را جبران  مراجعه به حاکم )دادگاه( اقدام به مطالبه خســــارت کند و طرف مقابل باید ضرر و ز

یت منافع« است که شیوۀ  نماید. خسارت به‌معنای ضرر وارده بر سه نوع »ضرر مالی«، »ضرر معنوی« و »تفو

یت منافع، به‌دلیل اختلافی  جبران ضرر مالی و ضرر معنوی مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ اما جبران خســــارت تفو

بودن، به تحقیقی دیگر موکول می‌شود.

2-1. جبران خسارت مالی ناشی از عدم انجام تعهد

ین اختلاف‎نظر را دارند.  در ضمان و جبران خسارت نسبت‌به اموال منقول، فقهای امامیه و حنفیه کمتر

براساسِِ فقه امامیه و حنفیه برای آنکه حکم به جبران خسارت نسبت‌به اموال منقول شود، دو شرط اساسی 

لازم است:

یم« شــــده اســــت(؛ بــــرای مثال، مباحات  1. مالیت از دیدگاه عــــرف )در فقه حنفیه از آن تعبیر به »تقو

 ارزشمند هســــتند، ولی چون تحت حیازت قرار نگرفته‌اند، مالیت ندارند؛ یا دانه‌ای جو یا 
ً
علی‌رغم اینکه ذاتاً

گندم با اینکه قابلیت تملیک را دارند، ولی مالیت ندارند )ابن‌عابدین، 1399ق، ج4، ص3(.

2. مشروعیت بهره‌برداری از مــــال در دیدگاه شرع )انصاری، بی‌تــــا، ج6، ص20؛ خویی، 1377ق، ج2، 

ص4؛ کاســــانی، 1406ق، ج7، ص167؛ بغدادی، 1308ق، ص126(. آنچه ازنظرِِ عرف ارزشمــــند باشد، ولی 
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شارع اســــتفاده از آن را مجاز نشمارد، مثل مســــکرات، موجب ضمان نیســــت )انصاری، بی‌تا، ج1، ص116؛ 

کاسانی، 1406ق، ج5، ص142؛ سرخسی، 1324ق، ج11، ص103(.

در فقه امامیه تقسیمــــی درموردِِ متقوم و غیرمتقوم انجام نشــــده اســــت؛ ولی مالیت عــــرفی و مشروعیت 

ازجهتِِ انتفاع، شرط ضمان دانسته شده است )کاشف الغطاء )حسن(، بی‌تا، ج1، ص39؛ کاشف الغطاء 

کید دارد که منافع نباید  )محمدحسین(، بی‌تــــا، ج1، ص319؛ خویی، 1377ق، ج2، ص4(. شیخ انصاری تأ

از نوع منافع نادر باشد؛ بلکه منافع غالب موجب مالیت است )انصاری، بی‌تا، ج1، ص26 و 70 و 125(.

در جبران خسارت نسبت‌به اموال غیر منقول، دو دیدگاه وجود دارد. فقهای شیعه قائل به قابلیت جبران و ضمان 

هســــتند )حلی، بی‌تا، ج14، ص283؛ محقق کرکی )محقق ثــــانی(، 1414ق، ج6، ص20(، به‌خلاف فقهای حنفی که 

غصب را در اموال غیرمنقول محقق نمی‌دانند و قائل به عدم ضمان هستند )کاسانی، 1406ق، ج7، ص146(.

۲-۲. جبران خسارت معنوی ناشی از عدم انجام تعهد

اگرچه در فقه اسلامی کتاب یا باب خاصی به‌عنوان جبران خســــارت معنوی اختصاص نیافته است؛ 

اما قرار گرفتن عِِرض و آبرو در امور مهم نزد شــــارع درکنارِِ جان و مال، نشــــان‌دهندۀ اهتمام شارع به شخص 

یژه‌ای  ، از اهمیت و و شخصیت اشخاص اســــت؛ امری که به‌دلیل گســــترش دایرۀ این امور در عصر حاضر

، آیات و روایات متعدد مبنی بر ممنوعیت اضرار را اعم  برخوردار شده است. همچنین گروهی از محققین معاصر

، قاعدۀ نفی حرج، قاعدۀ  از ضرر مادی و معنوی می‌دانند و بر این باورند که قواعد فقهی ازجمله قاعدۀ لاضرر

یط و نیز قاعدۀ تسبیب در سراســــر مباحث فقهی، از ضرورت ترمیم خسارت به‌طور عام )مکارم  تعدی و تفر

شیرازی، 1411ق، ج1، ص59(، اعم از مادی و معنوی حکایت دارند.

یرا از مستندات  ین قاعده اســــت که متضمن خســــارت معنوی و جبران آن است؛ ز قاعدۀ لاضرر مهم‌تر

دِِهِِ« )بقره، آیه 233( است. با توجه به معلوم یا مجهول 
َ
هُُ بِِوََلَ

َ
ودٌٌ لَ

ُ
دِِها وََ لا مََوْْلُ

َ
مهم این قاعده »لا تُُضََا�رََّ والِِدََةٌٌ بِِوََلَ

( در جمله، دو احتمال داده می‌شــــود و براســــاسِِ هر دو نوع احتمال، ضرر حرام اســــت.  بودن فعل )لاتضار

، به  « معلوم باشد، معنای آیه این می‌شــــود که مادر به‌دلیل اختلاف با شوهر احتمال اول: چنان‌که »لاتضار

فرزندش آسیب نرساند و پدر به‌دلیل نارضایتی از همســــرش، به فرزند آسیب نرساند. احتمال دوم: چنان‌که 

« مجهول باشد، این می‌شود که پدر به‌خاطر فرزند نباید به همسر باردار خود آسیب برساند و از  فعل »لاتضار
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انجام وظایف زناشویی خودداری کند؛ همچنین زن به‌دلیل بارداری نباید از معاشرت با همسر خود امتناع کند 

و به او آسیب برساند )مکارم شیرازی، 1411ق، ج1، ص29(. استدلال به آیه در مبحث رفع خسارت معنوی بر 

« معلوم باشد؛ در این صورت نهی مندرج در آیه، هم شامل احکام تکلیفی و هم  این فرض است که »لاتضار

احکام وضعی می‌شود؛ یعنی ضرر از حیث تکلیف، حرام اســــت و از حیث حکم وضعی، موجب مسئولیت 

یان می‌شود )حکمت‌نیا، 1386، صص13-15(. در این فرض، آیه دلالت بر عمومیت ضرر همسران  عامل ز

بر یکدیگر دارد، اعم از خسارت مادی و خسارت معنوی، و به نظر می‌رسد دلالت آیه بر خسارت معنوی در 

رابطۀ زناشویی مقدم باشد.

یان سمرة‌بن جندب و درخواست فرد انصاری برای رفع ضرر معنوی یا  همچنین از مستندات قاعده، جر

جلوگیری از ادامۀ آن است؛ به این معنا که لازمۀ صدور حدیث، مربوط به ضرر معنوی ناشی از ورود غیرمجاز 

سمرة‌بن جندب به منزل مرد انصاری، تضییع حقوق معنوی او ازجمله حق حفظ امنیت در خانه است.

به نظر می‌رسد تقدیم حق انصاری بر حق سمــــرة‌بن جندب به‌دلیل اهمیتی است که اسلام برای عِِرض 

اشخاص قائل است و چون دو حق )حق انصاری و حق سمره( با هم تزاحم داشتند و در باب تزاحم، اهم بر 

‌این‌رو پیغمبر اکرم؟صل؟حکم به کندن درخت فرمودند )موسوی بجنوردی، 1377ق،  مهم تقدم می‌یابد، از

کید بر رعایت و حفظ اعراض براساسِِ دلالت قاعده بر لزوم  ج1، ص63(. نتیجه آنکه خسارات معنوی و تأ

جبران خسارت در عِِرض، قطعی به نظر می‌رسد.

فقه حنفی نیز حقوق معنوی انســــان را مانند حقوق مالی او مورد توجه قرار داده و لطمه به آبرو و حیثیت 

اشــــخاص را حرام قلمداد نموده اســــت؛ بنابراین مکلف موظف اســــت ضرر وارده را جبران نماید )سرخسی، 

1414ق، ج11، ص49(.

روش‌های متداول جبران خسارت معنوی براساسِِ عرف و قوانین موضوعه به این شرح است:

موقوف نمودن یا از بین بردن منبع ضرر )ماده 10 قانون مسئولیت مدنی(؛

عذرخواهی شفاهی از خسارت‌دیده )ماده 10 قانون مسئولیت مدنی(؛

عذرخواهی عملی یا کتبی یا درج مراتب اعتذار در جراید )ماده 10 قانون مسئولیت مدنی(؛
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اعادۀ حیثیت از خسارت‌دیده به هر نحو دیگر )اصل 171 قانون اساسی(؛

ین وسیلۀ ممکن  پرداخت مابه‌ازای مادی به خســــارت‌دیده )ماده 10 قانون مســــئولیت مدنی( که مؤثرتر

یان، 1370،  جهت جبران خســــارات معنوی پرداخت مال یا مابه‌ازای مادی به خسارت‌دیده اســــت )کاتوز

ص154(.

3- جبران خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد

خسارت تأخیر در انجام تعهد به این معنا اســــت که فرد تعهد خود را درمدتِِ تعیینشــــده انجام نداده و 

تأخیر داشته باشد؛ ولی اصل تعهد قابل انجام است. به اقتضای قرارداد و قبول تعهد، تسلیم کالا ازسوی بایع 

یتی ندارند و در  و پرداخت ثمن ازسوی مشــــتری اســــت و هیچ‌یک از طرفین قرارداد در این امر بر دیگری اولو

باز زند،  حق تسلیم مساوی هســــتند )طباطبایی حائری، 1418ق، ج8، ص355(. اگر بایع از انجام تعهد سر

در قدم اول حاکم او را مجبور به انجام تعهد می‌نماید و درصورتِِ اصرار بر امتناع، مشتری حق فسخ معامله را 

دارد. اگر مشتری در تسلیم ثمن تأخیر نماید، از جبران خسارت آن در فقه تعبیر به خیار تأخیر می‌شود و برای 

یدار در پرداخت بها ثابت اســــت؛ لذا عقد تا سه روز لازم است و مشتری فرصت  فروشنده به‌سببِِ تأخیر خر

، فروشنده مسلط بر فسخ عقد است و حق  دارد تعهد خود را انجام دهد و ثمن را پرداخت نماید و بعد از سه روز

دارد معامله را فســــخ نماید )نجفی جواهری، 1362ش، ج23، ص51؛ موسوی خمینی، 1390ق، ج1، ص527؛ 

طباطبایی حائری، 1418ق، ج8، ص355(.

البته اگر عدم قبض مشتری مستند به عدوان بایع باشد؛ یعنی مشتری پول را می‌خواهد پرداخت کند و 

یل خودداری کند؛ در این صورت بایع دیگر حق فســــخ ندارد )انصاری،  یل بگیرد، ولی بایع از تحو کالا را تحو

یرا خیار فسخ، نوعی ارفاق در حق بایع است، ولی در این فرض بایع خودش حاضر  بی‌تا، ج5، ص221(؛ ز

یل دهد. اگر در مدت سه روز مبیع تلف شود، به‌دلیل قاعدۀ »کل مبیع تلف قبل قبضه فهو  نیست متاع را تحو

من مال بائعه« تلف در مال بایع واقع می‌شــــود و با تلف مبیع، بیع باطل می‌گــــردد )حلی )علامه حلی(، بی‌تا، 

ج11، ص74؛ نجفی جواهری، 1326ش، ج23، ص58؛ انصاری، بی‌تا، ج6، ص184(. اگر مشــــتری بعد از 

گذشتن سه روز و قبل از فسخ بایع، تعهد را انجام داد و ثمن را پرداخت کرد، در سقوط خیار تأخیر دو احتمال 

است:
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یرا قبل از انجام تعهد خیار ثابت بود و بعد از انجام تعهد،  با توجه به اصل استصحاب، خیار باقی است؛ ز

شک در سقوط و زوالش است، ادامۀ خیار استصحاب می‌شود )موسوی خمینی، 1410ق، ج4، ص611(.

یرا فلسفۀ جعل خیار رفع ضرر است که به‌واسطۀ عدم انجام تعهد متوجه متعهدٌٌله  خیار ساقط می‌شود؛ ز

 از بین می‌رود و وجهی برای ثبوت آن باقی نمی‌ماند 
ً
می‌شود. بعد از انجام تعهد، ضرر منتفی می‌شود و خیار رأساً

)علامه حلی، بی‌تا، ج11، ص73(.

: شرایط ثبوت اختیار فسخ به‌سببِِ تأخیر در انجام تعهد عبارت است از

یل ندادن کالا ازسوی فروشنده؛.1  تحو
؛.2  یدار یل ندادن بهای کالا ازسوی خر  تحو
 و نقد بودن کالا و بهای آن )جبعی عاملی، 1419ق، ج3، ص208(؛.3 

ّ
حال

معین بودن کالا در خارج. بنابر دیدگاه گروهی، معین بودن بهای کالا شـرط نیسـت )نجفی جواهری، .4 
1362، ج23، ص53؛ انصاری، بی‌تا، ج5، ص220(؛

نبودن خیاری دیگر جز خیار تأخیر برای هردو یا یکی از دو طرف معامله )انصاری، بی‌تا، ج5، ص228(؛.5 
متعـدد بـودن طرفین معاملـه کـه در فـرض یکـی بـودن دو طـرف معاملـه، خیـار تأخیـر ثابـت نیسـت .6 

)انصـاری، بی‌تـا، ج5، ص230؛ نجیف جواهـری، 1362، ج23، ص55(.

در فقه حنفی تأخیر انجام تعهد مثل خیار شــــرط است، به این معنا که اگر مشــــتری کالایی را بخرد و شرط 

کند که اگر ثمن آن را تا سه روز نپرداخت، کالا را برگرداند، این شرط صحیح است. اگر ثمن را در مدت این سه 

روز نپردازد، عقد فاسد است و اگر کالا باقی مانده باشد، مشتری باید آن را به بایع برگرداند؛ چنانچه در مدت 

سه روز مشتری در مبیع تصرف کرده باشد، باید ثمن را بپردازد؛ همچنین اگر در این سه روز قیمت کالا کاهش 

پیدا کرده باشد، بایع مخیر اســــت که کالا را پس بگیرد یا ثمن و قیمت کاهش‌یافته را قبول نماید. این بیان بدان 

معناست که بایع حق فســــخ ندارد؛ بلکه بیع ازاساس فاسد و باطل اســــت. مدت خیار تأخیر در نزد حنفیه 

سه روز است و اگر مشتری شرط چهار روز نماید، این شرط صحیح نیست و عقد به‌واسطۀ این شرط فاسد 

می‌شود )ابن‌عابدین، 1399ق، ج4، ص565(، مگر اینکه مشــــتری درمدتِِ سه روز قیمت کالا را بپردازد که 

در این صورت عقد، به عقد صحیح تبدیل می‌شــــود و بایع نیز خیار تأخیر دارد؛ بنابراین اگر شــــرط کنند که 

یل انجام  یل کالا فرصت داشته باشد و اگر تحو »بایع کالایی را بفروشد و ثمن آن را بگیرد، ولی تا سه روز برای تحو
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نگیرد، بیعی در میان آن‌ها نخواهد بود«، این شــــرط صحیح است؛ اما اگر بیشــــتر از سه روز شرط کنند، عقد 

فاسد می‌شود )ابن‌عابدین، 1399ق، ج4، ص566-565(.

لا 4. جبران خسارت نقیصه با امکان تعمیر کا

ممکن است قرارداد بیعی ناقص اجرا شــــود و مبیع با شرایط توافق‌شــــده مطابقت نداشته باشد؛ یعنی یا 

یژگی‌هایی باشــــد که طرفین در زمان انعقاد قرارداد در نظر گرفته‌اند. در چنین  معیوب باشــــد یا فاقد یکی از و

، فروشنده حفظ و اجرای قرارداد  مواردی اگر مشتری بر اِِعمال حق فسخ اصرار داشته باشد و از طرف دیگر

را بخواهد و نیز درخواســــت رفع عدم انطباق کالا و جبران قصور خود را داشــــته باشد، ســــؤالی مهم و جدی 

یدار دارد؟ آیا  مطرح می‌شود که اگر پیشنهادی منطقی، مناسب و منصفانه باشد، چه تأثیری بر حق فسخ خر

یدار در هر صورت باوجود اعلام آمادگی فروشنده برای تعمیر کالا، حق دارد قرارداد را فسخ کند؟ خر

درصورتِِ معیوب بودن کالا، انجام قرارداد الزامی اســــت و درصورتِِ درخواست مشتری برای تعمیر کالا، 

یفۀ »أوفوا بالعقود« و تکلیف وفای  فروشنده باید به آن عمل کند. الزام بایع به تعمیر کالا با اســــتناد به آیۀ شر

به عقد قابل توجیه اســــت )نجفی جواهری، 1362ش، ج23، ص219؛ انصاری، بی‌تــــا، ج3، ص405؛ نجفی 

خوانساری، 1418ق، ج2، ص132(.

در فقه اسلامی، حق رفــــع عیــــب درموردِِ کالای معین به‌طور مســــتقل و به‌عنوان یــــک قاعدۀ کلی ذکر 

نشده اســــت؛ اما با مطالعۀ مبحث خیار عیب، می‌توان دلیلی بر این روش جبران به دست آورد. شهید ثانی 

یح گوسفند که موجب خیار تدلیس است  یخ عقد قرارداد، تصر یسد: اگر قبل از انقضای سه روز از تار می‌نو

از بین برود، خیار تدلیس باطل می‌شود. علت ســــقوط خیار تدلیس در این مورد، وجود خیار حیوان است 

یرا شــــخص پس از رفع تدلیس، عالم به عیب می‌شود و می‌تواند  )جبعی عاملی، 1419ق، ج3، ص295(؛ ز

یخ عقد، بینــــایی گوســــفندی از بین برود، خیار باطل  عقد را فســــخ کند. اگر قبل از انقضای ســــه روز از تار

می‌شود. علت سقوط خیار تدلیس در این مورد، وجود خیار حیوان برای جبران ضرر ناشی از تدلیس است 

)جبعی عاملی، 1419ق، ج3، ص295(. با این ملاک می‌توان در هر جایی که روشی غیر از حق فســــخ برای 

جبران خســــارت وجود دارد، از آن روش اســــتفاده کرد. او همچنین در شرح لمعه ضمن طرح موضوع سقوط 

، فسخ به‌جهت رفع عیب را اقوی می‌داند )جبلی عاملی، 1398ق، ج4، ص353(. خیار
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یرا  یدار مشــــکوک می‌شــــود؛ ز برخی از فقها معتقدند پس از رفع عیب از مبیع، اثبات حق رد برای خر

دلیل خیار عیب قاعدۀ لاضرر اســــت و دلالت بــــر اثبات حق رد می‌کنــــد. با از بین رفتن عیــــب، ضرر رفع 

یان قاعدۀ لاضرر نیست و اصل عدم ثبوت حق رد است )حسینی روحانی  می‌شود و دیگر جایی برای جر

قمی، 1420ق، ج2، ص96(.

، گروهی از فقیهان به اســــتمرار حق خیار عیب و حق فســــخ حتی درصورتِِ امکان رفع آن  از سوی دیگر

یت با سایر خیارات، موجب سقوط خیار نیست و لازمۀ اطلاق  معتقدند. ازنظرِِ امام خمینی، تفاوت خیار رؤ

اولیه هم عدم سقوط خیار است )موسوی خمینی، 1410ق، ج4، ص441(.

یسد:  سرخسی می‌نو

»هرگاه قبل از اینکه مشتری از حق فسخ خود به‌واسطۀ عیب استفاده کند عیب زایل شود، حق رد بیع را 

نخواهد داشت.« )سرخسی، 1324ق، ج15، ص135(

یسد:  ایشان در مبحث اجاره نیز می‌نو

»هرگاه موجر عیب که موجب فسخ اجاره است را رفع کرده باشد، مستأجر حق فسخ را نخواهد داشت، 

یرا عیب زایل و مرتفع شده است.« )همان( ز

در بیع نیز حق فسخ زایل می‌شود و در عیوب حق مطالبۀ ارش نیز ثابت نیست )ابن‌عابدین، 1399ق، 

ج4، ص575؛ ابن‌قدامه، 1388ق، ج4، ص376(.

با تأمل در آرا و نظــــرات فوق می‌توان نتیجه گرفت کــــه در مواردی که عیب به هر دلیلی برطرف شــــود یا 

یک از طرفین قادر به رفع عیب باشــــند، حق فســــخ نخواهند داشــــت؛ همچنین در صورتی که عیب کالا  هر

یدار نیز منتفی می‌شــــود. درواقع، با زوال عیب باید به  به‌خودی‌خود مرتفع شــــود، حقوق ناشی از آن برای خر

یرا هرگاه عقد واقع شــــود، لازم بودن عقد نیز حاصل می‌شــــود.  اصل لزوم و وجوب وفای به عقد رجوع کرد، ز

در این فرض، دوام و بقای لزوم است که مورد تردید قرار می‌گیرد. بنابر قاعدۀ »اصالة اللزوم« که با ادلۀ قطعی 

اثبات شده است، لازم بودن عقد ثابت می‌شود. علاوه بر آن، با توجه به اینکه دلیل خیار عیبْْ قاعدۀ لاضرر 

است، با رفع نقیصه دیگر ضرر وجود ندارد، پس خیار عیب ساقط می‌شود.
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لا 5- جبران خسارت تلف کا

یژگی‌های  یل می‌شــــود، ســــالم و مطابق باشــــد با و در قرارداد بیع، مشــــتری انتظار دارد کالایی که به او تحو

جنبه‌های قراردادی نسبت‌به قیمتی که می‌پردازد. درصورتِِ عدم اجرای قرارداد به‌دلیل تلف شدن کالا، یکی از 

ین )مثل( است. ضمانت‌های اجرایی که برای مشتری قابل وصول است، درخواست کالای بدل یا جایگز

اگر مبیع در دســــت متعهد )به آفت سمــــاوی یا بــــا اتلاف خود متعهد( تلف شــــود، ضامن اســــت و باید 

 ضمانت در این فرض به عوض واقعی اســــت، نه 
ً
عوض یا بدل مال تلف‌شــــده را به متعهدٌٌله بپردازد. قطعاً

عوض‌المسمی. براســــاسِِ قاعده‌ای که در فقه شیعه و حنفیه پذیرفته شده است، وقتی شخصی ضامن مال 

دیگری می‌شود، بدل واقعی برعهدۀ او قرار می‌گیرد. براســــاسِِ این قاعده که آن را قاعدۀ »ضمان واقعی« یا 

»ضمان مثل1 و قیمت« نیز نامیده‌اند؛ اگر خود مال موجود باشــــد، برگرداندن آن وظیفۀ ضامن اســــت و اگر 

عیْنْ تلف یا متعذرالوصول شــــود، مثل مال درصورتِِ مثلی بودن و قیمت مال درصورتِِ قیمی‌بودن، به‌عهدۀ 

اوست )جبعی عاملی، 1419ق، ج3، ص438؛ نجفی جواهری، 1362ش، ج37، ص58؛ نجفی خوانساری، 

1418ق، ج1، ص135؛ ابن‌عابدین، 1399ق، ج20، ص77؛ غنیمی میدانی، ص277(.

5-1. تعیین خسارت مثل به قیمت رایج

گاهی مثل، به قیمت منصفانه و مناســــب و مســــاوی با مال موضوع تعهد در بازار موجود است. در این 

فــــت قیمت‌ها، به قیمــــت کمتر از مال 
ُ
فرض مســــلم اســــت که مثل باید پرداخت شــــود. گاهی مثل، در اثر اُ

تعهدشــــده در زمان قبول تعهد موجود اســــت. در این فرض نیز متعهد باید مثل پرداخــــت نماید. گاهی مثل 

ید: در  موجود، به قیمت مضاعف و چندین‌برابر قیمت مال تعهدشده در زمان قبول تعهد است. علامه می‌گو

این فرض ضمان مثل محل اشکال و تردید است )حلی )علامه حلی(، بی‌تا، ج2، ص228(.

یر کرده است: شیخ انصاری دو صورت را تصو

1. گاهی منشأ ازدیاد قیمت مثل، ترقی قیمت بازار اســــت؛ در این صورت بر متعهد پرداخت مثل واجب 

 حکم به پرداخت مثل می‌کند و فرقی بین 
ً
است. دلیل وجوب مثل، عموم نص آیۀ »اعتداء«2 است که مطلقاً

کاهش یا افزایش نمی‌گذارد؛ همچنین مشــــهور درصورتِِ تنزل قیمت بازار نیز مثــــل را واجب می‌دانند و هیچ 

فقیهی قائل به این نشــــده که تنزل قیمت موجب سقوط مثل اســــت؛ بلکه حتی در فرض نقصان فاحش و 
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درصورتِِ سقوط مثل از قیمت و به کلی بی‌ارزش شــــدن آن نیز قائل به پرداخت مثل هستند. فحوا و مفهوم 

یادی قیمت، مثل نقصان و تنزل قیمت اســــت. اگر در فرض تــــنزل قیمت، باید مثل پرداخت  می‌فهماند که ز

شود، در فرض ازدیاد قیمت نیز باید مثل پرداخت گردد.

2. گاهی منشــــأ ازدیاد قیمت آن است که مثل کمیاب شــــده است و فروشنده ثمن بیشــــتری برای فروش 

 ضرر به متعهد محسوب می‌شود و مشمول قاعدۀ لاضرر است. در 
ً
مطالبه می‌کند و ثمنی را که تعیین می‌کند عرفاً

یرا الزام  یا مثل ندارد؛ درنتیجه ممکن است تبدیل به قیمت شود؛ ز این فرض، مثل موجود کالمعدوم است و گو

ضامن به مثل موجب ضرر است )انصاری، بی‌تا، ج3، ص223(. شیخ انصاری و اکثر فقیهان در این فرض 

نیز پرداخت مثل را اقوی می‌دانند. متعهدٌٌله حق مطالبه دارد و شرایط زمانی و مکانی تأثیری در حق مطالبۀ 

او ندارد و این حق در تــــام زمان‌ها و مکان‌ها محفوظ اســــت )انصاری، بی‌تــــا، ج3، ص224؛ حلی )علامه 

حلی(، بی‌تا، ج2، ص163؛ حلی )فخر المحقــــقین(، 1387ق، ص185؛ مکی عاملی )شــــهید اول(، 1400ق، 

ص319(. محفوظ بودن حق مطالبۀ متعهدٌٌله عین عدالت اسلامی و مقتضای ادله و اصول و قواعد است؛ 

چراکه براساسِِ »الناس مسلطون علی اموالهم« متعهد بر مالش سلطنت مطلق دارد.

5-2. تعیین خسارت در تعذر مثل

یند )انصــــاری، بی‌تــــا، ج3، ص232؛ جبعی عاملی،  « می‌گو  »اعــــواز
ً
در فقه، تعذر مثــــل را اصطلاحاً

1398ق، ج3، ص265(. در ایــــن فرض، عــــده‌ای از فقیهــــان بین صورت مطالبه و عــــدم مطالبۀ متعهدٌٌله 

تفصیل قائل شده‌اند. درصورتِِ تعذر مثل، اگر متعهدٌٌله عین مضمون را مطالبه کرد، پرداخت قیمت عین بر 

: ضامن واجب می‌شود. دلیل پرداخت قیمت عین مضمونه در این فرض عبارت است از

جمع بین دو حق متعهد و متعهدٌٌله: مالک به‌دلیل سلطنت، حق مطالبه دارد و ازطرفی هم در فرض تعذر 

 و عقلاً نمی‌توان متعهد را به پرداخت مثــــل ملزم کند؛ چراکه پرداخت مثل ممکن اســــت حداقل 
ً
مثل، شــــرعاً

ضامن را دچار حرج نماید. جمع میان این دو حق، ایجاب می‌کند که ضامن قیمت را بپردازد.

آیۀ »اعتداء« مماثلت از حیث اعتــــداء و معتد‌بــــه را لازم می‌کند. در فرض تعذر مثل، می‌تــــوان به‌اندازۀ 

موضوع تعهد که موجب ضرر به متعهدشده است، قیمت پرداخت و ضرر تدارک شود.

اگر در فرض تعذر مثل، متعهدٌٌله مثــــل را از ضامن مطالبه ننماید، هیچ دلیلی بر الــــزام متعهدٌٌله به قبول 
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یرا مقتضای اصل و قاعدۀ پرداخت، مثل است و پرداخت قیمت برخلاف اصل است )حلی  قیمت نیست؛ ز

)علامه حلی(، بی‌تا، ج2، ص394؛ حلی )فخرالمحققین(، 1387ق، ج2، ص187(.

فقهای حنفی بدون هیچ تفصیلی قائل‌اند که اگر مثل عین مضمون متعذر شد، متعهدٌٌله می‌تواند قیمت را 

، قیمت به ذمۀ ضامن می‌آید و همان ادله‌ای که وجوب مثل را اثبات می‌کند،  یرا درصورتِِ تعذر مطالبه کند؛ ز

وجوب قیمت را نیز ثابت می‌نماید )ابن‌قدامه، 1388ق، ج4، صص358-173؛ ابن‌عابدین، 1399ق، ج5، 

ص90؛ غنیمی میدانی، ص275(.

ک روز تعیین خسارت در محاسبۀ قیمت 5-3. ملا

: یات ارائه‌شده عبارت است از درخصوصِِ محاسبۀ روز قیمت، بین فقیهان اختلاف‌نظر وجود دارد. نظر

مالک قیمـت روزی اسـت کـه قبـض اتفـاق افتـاده اسـت )یـوم القبـض( )محقـق حیل )محقـق اول(، .1 
ج4، ص765(؛ 1409ق، 

ملاک قیمت روزی است که پرداخت می‌شود )یوم الاداء(؛.2 

مالک قیمـت یوم‌التلـف اسـت )مفیـد، 1413ق، ص607؛ طـوسی )شـیخ طـوسی(، 1387ق، ج3، .3 
یـرا وقیت عین مـال موجـود باشـد، وظیفـه  ص607؛ محقـق کرکـی )محقـق ثـانی(، 1414ق، ج6، ص81(؛ ز
ادای عین اسـت. در روز تلـف، عین مضمـون انتقـال بـه قیمـت پیـدا می‌کنـد، پـس بایـد قیمـت آن روز 
محاسـبه و پرداخـت شـود )طـوسی )شـیخ طـوسی(، 1387ق، ج3، ص60؛ مکـی عامیل )شـهید اول(، 

1414ق، ج2، ص399؛ جبعـی عامیل )شـهید ثـانی(، 1398ق، ج7، ص41(؛

یـن قیمـت )اعیل القمی( از روز ضمـان تـا روز تلـف عین )جبعـی عامیل )شـهید ثـانی(، .4  بالاتر
ص260(؛ ج2،  1419ق، 

ین قیمت )اعلی القیم( از روز تلف تا روز پرداخت قیمت؛.5  بالاتر

ین قیمت )اعلی القیم( از روز ضمان تا روز پرداخت قیمت..6  بالاتر

بارۀ روز محاســــبۀ قیمت را ترجیح دهیم، مقتضای اصول  یه‌ها در اگر از ادله اجتهادی، نتوانیم یکی از نظر

ین قیمت پرداخت  عملیه چیست؟ برخی از فقیهان قاعدۀ اشتغال را جاری می‌دانند که مطابق آن باید بالاتر

شود. برخی دیگر مورد را شک در اقل و اکثر استقلالی می‌دانند و قائل به برائت شده‌اند؛ چراکه قیمت اقل 
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یقینی و قدر زائد از قیمت، مشکوک است که به‌دلیل »رُُفع ما لا یعلمون« برائت جاری می‌شود.

فقهای حنفی نیــــز در ملاک تعیین قیمــــت اختلاف‌نظر دارند. برخــــی ملاک را روز تعــــذر )ابن‌قدامه، 

1388ق، ج4، صــــص358-173( و برخی ملاک را روز خصومت )ابن عابدیــــن، 1399ق، ج5، ص90( و 

برخی ملاک را روز غصب می‌دانند )غنیمی میدانی، ص277(.

به نظر می‌رسد اعلی القیم از یوم‌الغصب تا یوم‌الأداء ملاک اســــت و دلیل آن عرف است. شارع مقدس 

اصل ضمان را بیان کرده است؛ اما کیفیت ضمان و نحوۀ ادای خسارت را بیان نکرده است؛ ازاین‌رو خروج از 

ضمان به نظر عرف سپرده شده است. ناقض قرارداد ملزم است خســــارات وارده را به‌گونه‌ای جبران کند که 

یان‌دیده در وضعیتی قرار بگیرد که اگر قرارداد اجرا می‌شــــد، در آن وضعیت قرار می‌گرفت. شــــخص ضامن  ز

باید کلیۀ خســــارت را جبران کند تا جایی برای نارضایتی صاحب مال باقی نماند. با توجه به اینکه ترقی و تنزل 

قیمت مال در نزد عرف مورد ضمان است، باید اعلی‌القیم پرداخت شود تا جایی برای نارضایتی متعهدٌٌله باقی 

نماند؛ برای مثال، رغبت مردم نسبت‌به بسیاری از وسائل در فصل‌های مختلف متفاوت است و قیمت آن‌ها 

ید اگر کالا در اختیار  نسبت‌به فصول مختلف بالا و پایین می‌رود. باید جبران به‌نحوی باشــــد که متعهدٌٌله نگو

خودم بود، در آن وقتی که قیمتش گران بود می‌فروختم؛ بنابراین لازم اســــت ضامن او را با پرداخت اعلی‌القِِیم 

راضی کند.

6- فسخ قرارداد

مطابق توافق انجام‌شده بین متعاملین، اجرای عین قرارداد مقصود طرفین عقد است. عقل و بنای عقلا 

حاکم بر این نوع تعامل اســــت و نظام حقوقی اسلام هم بر این اساس اســــتوار است. آنچه محل بحث است، 

استفاده از شیوۀ فسخ قرارداد در موارد نقض است.

فسخ نتیجۀ اســــتفاده ذی‌حق از حق اســــت که شــــخص فســــخ‌کننده دارد؛ بنابراین برای هر فسخی 

پیش‌زمینۀ حق فسخ وجود دارد و تنها کســــی می‌تواند عقد را فسخ کند که چنین حقی به او داده شده است. 

حق فسخ از دیدگاه شرع در مفهوم عام، حقی است که توسط شارع با توافق طرفین قرارداد به طرف دیگر داده 

می‌شــــود تا دارای حق در صورت لزوم بتواند از آن اســــتفاده کند و به قراردادی که صحیح منعقد شده است 

ض صفقه ایجاد می‌شود. یت کالا یا تبّ�عَّ خاتمه دهد. این حق به‌سبب اختیار فسخ معامله با رؤ
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: شرایط حق فسخ عبارت است از

یک از طرفین تعلق می‌گیرد؛ چراکه حق فسخ عبارت است از حق یک  حق فسخ به‌طور مستقل به هر

طرف )یا شخص ثالث به نمایندگی از همان طرف( برای پایان دادن به قرارداد. در صورتی که طرفین با توافق 

خود به عقد پایان دهند، به آن »اِِقاله« گفته می‌شود که البته تمام آثار فسخ را دارد.

حق فسخ ممکن اســــت برای هر دو طرف قرارداد یا شــــخص ثالث که ازسوی ایشان معرفی شده است، 

وجود داشته باشد.

« به‌معنای اختیار رد معامله تعبیر می‌شــــود. مباحث  در فقه اسلامی از حق فســــخ با اصطلاح »خیــــار

خیارات فقه بیانگر آن اســــت که در بسیاری از موارد، نقض تعهد از موجبات فسخ محسوب می‌شود؛ چراکه 

یح دارند که وقتی شرطی  بسیاری از خیارات را می‌توان تحت‌عنوان خیار تخلف شرط مطرح کرد. فقیهان تصر

یح یا ضمنی مورد توافق طرفین قرار گیرد، برای طــــرفین الزام به انجام تعهد ایجاد می‌کند. درصورتِِ  به‌طور صر

تخلف از تعهدات، دو امر محقق می‌شود: یکی حق الزام به اجرای تعهد و دیگری حق فسخ.

اگر موردی از نقض تعهد وجود داشته باشد که تحت یکی از اقسام خیارات قرار نگیرد، با توجه به اینکه 

ین خیارات توقیفی ازسوی شارع نیستند و برای ثبوت خیار وجود دلیل خاص لازم نیست، می‌توان مورد  عناو

 خیار تخلف شرط اضافه نمود و در این موارد قائل شد که 
ً
ین موجود در مباحث خیارات، خصوصاً را به عناو

متعهدٌٌله حق فسخ دارد. ادلۀ موجب ثبوت خیار درموردِِ عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد، حق فسخ 

را ایجاد می‌کند.

مسلم است که حق فسخ برای متعهدٌٌله درصورتِِ نقض اساسی قرارداد ازسوی متعهد ایجاد می‌شود. اگر 

نقض قرارداد اساسی نباشد به‌نحوی که متعهد قادر به جبران تخلفات جزئی باشد و مطلوب متعهدٌٌله را انجام 

ین  دهد و اجرای فسخ موجب ایجاد ضرر و عسر و حرج برای متعهد باشد، حق فسخ منتفی می‌شود. اصلی‌تر

مبنای حق فسخ قاعدۀ لاضرر اســــت که به‌عنوان مبنای عمومی یا خاص دلالت بر این حق برای شخص 

یان‌دیده مطرح اســــت که درصورتِِ تداخل اصل لزوم عقود و ضرورت التزام طــــرفین عقد به اجرای عقد با  ز

، قاعده حاکم بر آن است )انصاری، بی‌تا، ج5، ص269(. قاعدۀ لاضرر
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6-1. ارتباط الزام به انجام تعهد و حق فسخ

ادلۀ صحت و لزوم عقــــد و التزام به مفاد آن، تعهدات مســــتقل یا تبعی و ضمن عقد را نســــبت‌به متعهد 

واجب‌الوفا می‌داند. بحث این اســــت که آیا صرف امتناع متعهد از ایفای تعهد، موجب ایجاد حق فسخ برای 

متعهدٌٌله است یا اینکه متعهدٌٌله زمانی می‌تواند از حق فسخ خود استفاده کند که اجبار متعهد ممکن نباشد. 

یه متفاوت ازسوی فقیهان بیان شده است. در این موضوع دو نظر

برخی از حقوق‌دانان اسلامی بر ایــــن عقیده‌اند که امتناع متعهد از انجام تعهد حق فســــخ مطلق برای 

متعهدٌٌله ایجاد نمی‌کند؛ بلکه نحوۀ فســــخ قرارداد مترتب بر اجرای الزامی قرارداد است و الزام به عقد، مقدم بر 

یع حق فسخ  فسخ است. حق فســــخ در طول حق الزام و اجبار به انجام تعهد اســــت و نه در عرض آن. تشر

برای جلوگیری از ضرر است و در صورتی اعمال می‌شــــود که راه دیگری برای جبران ضرر نباشد؛ بنابراین با 

وجود اینکه راهی برای جلوگیری از ضرر متعهدٌٌله وجود داشته باشد، دلیلی برای پیدایش خیار فسخ وجود 

ندارد )جبعی عاملی )شهید ثانی(، 1398ق، ج3، ص506(.

در فقه امامیه، بیع عقدی تملیکی اســــت؛ یعنی به صــــرف ایجاب و قبول برای بایع نســــبت‌به ثمن و برای 

مشتری نســــبت‌به مثمن، ملکیت به وجود می‌آید. شیخ انصاری در عقود تملیکی، لزوم وفای به عقد و تعهد 

تســــلیم مبیع و پرداخت ثمن را نتیجۀ بیع و مقتضیای عقد نمی‌داند؛ بلکه این امری خارج از قرارداد و به حکم 

شــــارع اســــت )انصاری، بی‌تا، ج5، صص18-15(؛ یعنی هرکس موظف اســــت مال دیگری را به صاحبش 

یل دهد؛ بنابراین تخلف از این تعهد، بیع را مشمول بلاتکلیفی نمی‌کند )انصاری، بی‌تا، ج5، ص15-191(.  تحو

یدار از پرداخت ثمن، حق درخواست متعهدٌٌله به اجبار متعهد است.  امتناع بایع از تسلیم مبیع و یا امتناع خر

ید اگر بر ثبوت خیار در هنگام تعــــذر از اجبار به انجام  صاحب جواهر نیز این مبنا را پذیرفته اســــت و می‌گو

 و به‌طور کلی 
ً
، اساساً یۀ ایجاد حق فســــخ در حالت تعذر از اجبار تعهد حدیث لاضرر نبود، ممکن بود که نظر

نفی گردد )نجفی جواهری، 1362ش، ج23، ص157(.

به نظر برخی از فقیهــــان )حلی )علامــــه حلی(، بی‌تــــا، ص11 و 34؛ حلی )محقــــق حلی(، 1408ق، ج2، 

ص29؛ اردبیلی، 1403ق، ج10، ص60؛ مــــوسوی خمینی، 1410ق، ج5، ص85؛ خویی، بی‌تا، ج2، ص37( 

یرا امتناع از اجــــرای تعهد قرارداد، آن را  متعهدٌٌله می‌تواند قرارداد را حتی درصورتِِ اجبار ممتنع فســــخ نماید؛ ز

در معرض زوال قرار داده و برای متعهدٌٌله حق فســــخ ایجاد کرده است؛ پس درصورتِِ امتناع طرف قرارداد از 
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یرا خسارت وارده به  انجام تعهدات، متعهدٌٌله حق دارد او را مجبور به انجام همان تعهد یا فســــخ قرارداد کند؛ ز

یت ندارد  متعهدله، در اثر عدم انجام تعهد به دو صورت موازی قابل تأمین است که هیچ‌کدام بر دیگری اولو

و این متعهدٌٌله اســــت که حق انتخاب روش اســــتفاده از مال خود را دارد. این دســــته از فقیهان معتقدند که 

خیار فســــخ به‌دلیل امتناع متعهدٌٌله از ایفای تعهد به وجود می‌آید، نه به‌دلیل عدم امکان انجام تعهد، حتی 

. درصورتِِ اجبار

این اقوال نشان می‌دهد که مسئله در فقه امامیه اجماعی نیست. در دیدگاه احناف، قاعدۀ کلی در عقود 

لزوم اجرای عقد اســــت و طرفین در عقود معاوضی مجاز به فسخ عقد نیســــتند؛ اما اگر یکی از طرفین قرارداد 

نتواند به تعهد خود عمل کند؛ مانند این که یکی از طرفین قرارداد از بین برود یا در حکم از بین رفتن باشــــد یا 

 در اینگونه موارد خاص، فسخ و لغو می‌شود و 
ً
منافع مورد نظر و مقصود از دست برود، قرارداد بیع، اســــتثنائاً

ضمان به‌عهدۀ بایع است. در برخی موارد، فسخ عقد امکان ندارد. 

لات فسخ و عدم فسخ عقد در نظر فقهای حنفی  6-2. حا

6-2-1. ضمانت تلف شدن مبیع

بایع تضمینکنندۀ مبیع است و اگر قبل از قبض مبیع از بین برود )به آفات سماوی یا فعل بایع و اقدام خود 

یدار  یافت کرده باشد، باید آن را به خر فروشنده(، قرارداد فروش فسخ می‌شود و فروشنده اگر ثمن و قیمت را در

یدار از بین برود، بیع فسخ نمی‌شود و قیمت و ثمن کالا به‌عهدۀ مشتری است  بازگرداند؛ اما اگر مبیع با اقدام خر

)زحیلی، 1416ق، ج3، ص3193(.

6-2-2. ضمان استحقاق مبیع

یدار اســــت. مشــــتری بین اخذ مبیع و فسخ  یدار اســــتحقاق مبیع را دارد و بایع ضامن مبیع برای خر خر

معامله، مخیر است؛ البته در فسخ باید بایع و مشــــتری تراضی نمایند و اگر بایع فسخ مشتری را پذیرفت، باید 

ثمن را به او رد نماید )زحیلی، 1416ق: ج3، ص3193(. به نظر می‌رســــد مقصود از این قســــم فســــخ در کلام 

زحیلی، اِِقاله باشد.
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6-2-3. ضمان العیب )نقص( در مبیع

یدار مخیر است )خیار عیب(  مشهور در فقه اسلامی آن است که فروشنده ضامنِِ نقص مبیع است و خر

یدار از وجود نقص  بین فســــخ و رد یا نگه داشتن مبیع. البته فسخ در صورتی امکان دارد که ثابت شــــود خر

یافت کالا از عیب بی‌اطلاع بوده اســــت؛ همچنین فروشنده کالا را به‌شرط سلامت از عیب  در زمان عقد و در

نفروخته باشد. فقهای حنفی در این مورد قائل‌اند که مشتری حق فســــخ ندارد و فقط می‌تواند برای نقصان 

عیب به بایع رجوع کند )ابن‌رشد، 1995م، ج2، ص147؛ ابن عابدین، 1399ق، ج4، ص74(.

7. جبران خسارات قراردادی در نظام حقوقی کشور افغانستان

 فقه امامیــــه درکنارِِ فقه حنفی 
ً
قوانین حقوقی کشور افغانســــتان مبتنی بر مذهب حنفی اســــت؛ ولی اخیراً

مبنای قانون‌گذاری قرار گرفته است. نظام حقوقی این کشور نیز لزوم وفای به عقد را پذیرفته و تعیین خسارت 

قراردادی را وابسته به شرط خسارت در عقد نمی‌داند؛ بلکه عقد به‌صرف انعقاد، از اصل لزوم برخوردار است 

یم، 1390، ص27(. براساسِِ ماده 815  3  و الحاق شــــرط به عقد نیز مقتضی لازم‌الوفا بودن شرط اســــت )قو

برابرِِ متعهدٌٌله انجام  یــــش را در یر اســــت که تعهدات خو ، در هر قراردادی متعهد ناگز قانون مدنی این کشور

دهد. ماده 827 4این قانون برای تحقق مســــئولیت ناشی از نقض قــــرارداد، علاوه‌بر انقضای مهلت، مطالبۀ 

اجرای تعهد به‌وسیلۀ متعهدٌٌله را لازم دانسته است. در نظام حقوقی این کشور باید متعهد، داوطلبانه تعهدات 

باز زند، با درخواســــت متعهدٌٌلــــه ازسوی دادگاه به  یش را انجام دهد؛ اما چنانچــــه از اجرای تعهدات سر خو

اجرای مســــتقیم قرارداد مجبور می‌شــــود )دانش، 1394، ص133(؛ همچنین در ماده 1112 5بایع را در صورتی 

مستحق مطالبۀ سود قانونی ثمن مبیع می‌داند که طی اخطاری از مشتری پرداخت ثمن را مطالبه کرده باشد.

، واژۀ خســــارت به‌معنای لغوی به کار  در مقررات جبران خســــارت قراردادها در قانون مدنی این کشور

رفته اســــت و اصل لزوم جبران خســــارت پذیرفته شده اســــت.6 یکی از شروط مهم خســــارت قابل جبران، 

قطعی بودن آن است؛ ازاین‌رو خواهان خســــارت باید ثابت کند که ضرر ناشی از وقوع آن در گذشته یا وقوع 

یب‌الوقوع آن در آینده است؛ بنابراین امکان و احتمال خسارت برای الزام به جبران کافی نیست. این شرط  قر

آن‌قدر بدیهی اســــت که بدون اســــتدلال می‌توان آن را تأیید کرد؛ بنابراین قانون مدنی افغانســــتان از ذکر آن 

خودداری کرده اســــت. قانون مدنی این کشور در ماده 780 7بیان می‌کند در صورتی که ضرر آینده علی‌رغم 

یابی دقیق نباشــــد، محکمه می‌تواند میزان خســــارت را تعیین نماید و حق مطالبۀ  محقق‌الوقوع بودن، قابل ارز
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تجدیدنظر درموردِِ تعیین مقدار جبران خسارت را برای متضرر محفوظ می‌داند. مدت درخواست تجدیدنظر 

در حقوق ایران دو سال و در حقوق افغانستان در خلال مدت معقول تعیین شده است.

شرط دیگر آن است که خســــارت زمانی قابل مطالبه اســــت که از تخلف قراردادی نشــــأت گرفته باشد 

و عامل دیگری رابطۀ ســــببیت را قطع نکرده باشــــد. ماده 779 8 قانون مدنی افغانســــتان جبران خسارت را 

 از فعل مضر نشأت گرفته باشــــد. درخصوصِِ منافع و عدم‌النفع، به 
ً
مشروط می‌کند بر اینکه ضرر مســــتقیماً

یح کرده است و در برخی موارد به‌طور ضمنی، شرط ضمن عقد را پذیرفته است.  پذیرش ضمان تصر

یافت  همچنین قانون مدنی این کشور برخلاف مذهب حنفی، غبن را موجب ضمان می‌داند؛ ولی در در

، علاوه‌بر  رش تابع مذهب حنفی اســــت. به‌موجــــبِِ مــــواد 9،758 776 10 و 807 11 قانون مدنی این کــــشور
َ
اَ

یان را به‌طور مطلق، ملزم به جبران  خسارت مادی، خسارت منافع ازدســــت‌رفته قابل جبران است و عامل ز

یب را در غبن شرط دانسته است و مانند فقه شیعه،  خسارت می‌داند. حقوق مدنی افغانستان تدلیس و فر

فاحش بودن غبن را شــــرط می‌داند و برای شــــخصی که مورد غبن قرار گرفته، حق فســــخ معامله را پذیرفته 

است؛ 12 همچنین حقوق را در اموال منقول و غیرمنقول تابع مال می‌داند؛13 ازاین‌رو ضمان را که ازجمله حقوق 

 پذیرفته است. براســــاسِِ مواد 734 14 و بند 2 ماده 1093 15 قانون مدنی و ماده 
ً
یحاً در اموال منقول اســــت، تلو

، مصوب 1343 شمسی، خســــارت عدم‌النفع نیز از مصادیق خسارت مادی  591 16 قانون تجارت این کشور

و قابل جبران دانسته شده است و در این مســــئله از فقه حنفی پیروی نکرده است؛ همچنین در ماده 17،1065 

برخلاف فقه حنفی، به‌طور ضمنی خیار شرط را پذیرفته است و به اصالة‌الحظر در شروط عمل نکرده است.

یان‌دیده  قانون مدنی این کشور در ماده 778 18 با تقسیم ضرر معنوی به ضررهای معنوی وارده بر شخص ز

یان‌دیده، جبران ضرر معــــنوی را ضروری و قابل انتقال بــــه غیر می‌داند؛  بــــای ز و ضررهای معنوی وارده بر اقر
همچنین خسارت تأخیر تأدیه را نیز در صورتی که ناشی از کاهش ارزش پول باشد، قابل مطالبه می‌داند.19
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نتیجه‌گیری � 

برای تفسیری صحیح از موضوع شیوه‌های مشــــترک در جبران خســــارت ناشی از نقض قرارداد در فقه 

امامیه و حنفیه، به خاستگاه فقهی و ســــایر مقررات مرتبط با آن توجه شد. اصل قابلیت جبران خسارت دو 

دیدگاه، با تکیه بر اصول و قواعد مورد قبول دو مذهب، پذیرفته شده است. با وجود تفاوت در برخی قوانین، 

دو دیدگاه در لزوم عقد و الزام به اجرای تعهد و اجرای آنچه به آن متعهد شــــده‌اند مطرح شــــد که این موارد را 

واجب و مستلزم عمل به عین تعهد می‌دانند.

یان‌دیده می‌تواند با مراجعه بــــه محاکم قضایی، اقدام به  در جبران خســــارت ناشی از عدم انجام تعهد، ز

مطالبۀ خسارت کند و باید خسارت واردشده را در اموال منقول و خســــارت معنوی جبران کند؛ اما در بستر 

فقه، دو دیدگاه نسبت‌به اموال غیرمنقول اختلاف‌نظر دارند. فقهای شیعه قائل به قابلیت جبران و ضمان در 

کلیۀ اموال هستند؛ اما فقهای حنفی به‌دلیل عدم ازالۀ ید مالک، ضمان را در اموال غیرمنقول منتفی می‌دانند.

تأخیر در انجام تعهد اگر ازجانبِِ بایع باشد، حاکم او را به انجام تعهد مجبور می‌کند و درصورتِِ امتناع از 

انجام تعهد، مشتری حق فسخ دارد. اگر مشتری در تســــلیم ثمن تأخیر کند، برای فروشنده به‌سببِِ تأخیر در 

پرداخت، ثمن خیار ثابت است. این خیار در فقه امامیه، خیار تأخیر و در فقه حنفی خیار شرط دانسته شده 

است که مهلت آن تا سه روز است.

یان‌دیده اختیار قبول یا فســــخ معامله را دارد؛ البته فقــــه حنفی فقط در بعضی  درصورتِِ وجود عیــــب، ز

صور عیب، فسخ معامله را می‌پذیرد. در رفع نقیصه، فقیهان معتقدند پس از رفع نقیصه از مبیع، دیگر ضرری 

ین دلیل خیار عیب اســــت، جاری نمی‌شود، پس مشتری  متوجه مشتری نیست و قاعدۀ لاضرر که اصلی‌تر

حق رّدّ ندارد. فقهای حنفی نیز درصورتِِ برطرف شدن عیب قبل از فسخ، مشتری را دارای حق رد نمی‌دانند.

فقه امامیه و حنفیه درموردِِ ضمان در نقض قرارداد و مدلول مــــقررات مربوط به آن، مقتضی این دیدگاه 

یان‌دیده برای حفظ تعادل دو عوض، حق مطالبۀ  برابرِِ کلیۀ خسارات مسئول اســــت و ز است که ناقض در

، نسبت‌به عین مال مسئول است و درصورتِِ  یان‌زننده درمقابلِِ ضرر یان‌های واردشده را دارد. ز تدارک کلیۀ ز

یان‌دیده پرداخت نماید. »بدل واقعی« یا »ضمان مثل و قیمت«  تلف شدن عین، باید مثل یا قیمت کالا را به ز

برعهدۀ تلف‌کننده قرار می‌گیرد؛ در صورتی که کالا مثلی باشد، مثل پرداخت می‌شود و اگر قیمی باشد، قیمت 
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به‌عنوان ضمان واقعی پرداخت می‌شــــود. درموردِِ روز محاســــبۀ قیمت، درمیانِِ فقهای امامیه اختلاف بسیار 

وجود دارد و فقهای حنفی نیز بین روز تعذر و روز خصومت برای ملاک تعیین قیمت، اختلاف دارند.

یت کالا  حق فسخ که با توافق طرفین قرارداد به طرف دیگر داده می‌شود، سبب اختیار فسخ معامله با رؤ

ض صفقه ایجاد می‌شود. در دیدگاه امامیه، این حق در طول الزام و اجبار به انجام عین تعهد است و در  یا تبّعّ

فقه حنفی در راستای ضمانت تلف مبیع و ضمان استحقاق مبیع و ضمان خیانت است.
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پی‌نوشت � 

ادریـس حلـی، 1410ق، .1  ابـن  بی‌تـا، ص278؛  زهـره حلبـی،  ابـن  ج2، ص153؛  )طوسـی، 1387ق،  فقهـا  مشـهور 

صـص276 و 408؛ حلـی )محقـق حلـی(، 1408ق، ج3، ص188( مثلـی را بـه ایـن صـورت تعریـف می‌کننـد: »مـا 

يتسـاوى قيمـة أجزائـه«. منظـور از اجـزا، افـراد و مصادیـق شـیء مثلـی اسـت. آنچـه بـر طبیعـت شـیء مثلـی صـدق 

می‌کند، فرد خاصی اسـت که دارای قیمت و مالیت باشـد، مانند یک کیلو گندم. منظور از تسـاوی این اسـت که 

اگر آن را به دو نیمه تقسیم کنیم، هر نیمه قیمت نیمی از مجموعه را فراهم می‌کند و اگر به یک سوم تقسیم کنیم، 

هر یک سـوم قیمت یک سـوم کل را فراهم می‌کند. می‌توان گفت که اموال مثلی، اموالی هسـتند که دارای ویژگی‌ها 

و خصوصیات یکسـانی باشـند، به گونه‌ای که این ویژگی‌ها در گرایش افراد به آن اموال تأثیر یکسـانی داشـته اسـت، 

اعـم از اینکـه ایـن ویژگی‌هـا ذاتـی یـا عارضـی باشـند. مالک مثلـی بـودن کالا عـرف اسـت، زیـرا مماثلـت عقلـی امری 

ناممکن است. مصادیق مثلی و غیرمثلی )قیمی( به حسب زمان‌های مختلف متفاوت است )خویی، 1377ق، 

ج3، ص152(؛ بنابراین اجماعی بر کالای مثلی و غیرمثلی نداریم. شیخ انصاری قائل است در مصادیق مشکوک 

بایـد بـه مقتضـای اصـل عملـی و مقتضـای اصول لفظیه عمـل شـود )انصـاری، بی‌تـا، ج3، ص217(.

يْكُمْ؛ هرکه به ستم بر شما دست دراز کند، او را از پای .2 
َ
يْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَل

َ
يْكُمْ فَاعْتَدُوا عَل

َ
»... فَمَنِ اعْتَدَى عَل

درآورید، به قدر سـتمی که به شـما رسـانده است« بقره/ 194.

ماده 815 قانون مدنی افغانستان مقرر می‌دارد: »متعهد به ایفای عین آنچه تعهد نموده مکلف می‌باشد…«..3 

مـاده 827 قانـون مدنـی افغانسـتان مقـرر مـی‌دارد: »اسـتحقاق جبـران خسـارت قبـل از ابالغ بـه متعهـد متحفـف .4 

شـده نمی‌توانـد مگـر اینکـه قانـون طـور دیگـری حکـم کـرده باشـد.«

ماده 1112 قانون مدنی افغانسـتان مقرر می‌دارد: »بایع مسـتحق فایده قانونی ثمن مبیعه شـناخته نمی‌شـود، مگر .5 

اینکه مشـتری را قبلاً به تادیه ثمن اخطار یا مبیعه را به وی تسـلیم نموده باشـد.«

مـاده 779 قانـون مدنـی افغانسـتان مقـرر مـی‌دارد: »محکمـه جبـران خسـارت را بـه تناسـب ضـرر عایـده تعییـن .6 

می‌نمایـد… خسـارت به‌معنـای لغـوی آن منظـور می‌باشـد.«

ماده 780 قانون مدنی افغانسـتان مقرر می‌دارد: »هرگاه امکان تعیین دقیق مقدار خسـارت وجود نداشـته باشـد، .7 

محکمه می‌تواند میزان خسارت را تعیین کرده و حق مطالبه تجدیدنظر را درموردِ تعیین مقدار جبران خسارت، در 

خالل مـدت معقول برای متضرر حفظ نماید.«

مـاده 779 قانـون مدنـی افغانسـتان مقـرر مـی‌دارد: »محکمـه جبـران خسـارت را بـه تناسـب ضـرر عایـده تعییـن .8 

می‌نمایـد… خسـارت به‌معنـای لغـوی آن منظـور می‌باشـد.«

ماده 780 قانون مدنی افغانسـتان مقرر می‌دارد: »هرگاه امکان تعیین دقیق مقدار خسـارت وجود نداشـته باشـد، .9 
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محکمه می‌تواند میزان خسارت را تعیین کرده و حق مطالبه تجدیدنظر را درموردِ تعیین مقدار جبران خسارت، در 

خالل مدت معقـول برای متضرر حفظ نماید.«

مـاده 758 قانـون مدنـی افغانسـتان مقـرر مـی‌دارد: »شـخصی کـه مـال غیـر را تلـف نمایـد، بـه جبـران ضرر ناشـی از 10 .

آن مکلـف می‌باشـد.«

، ضـرری به غیر عاید گردد، مرتکب 11 . مـاده 776 قانـون مدنـی افغانسـتان مقـرر مـی‌دارد: »هرگاه به اثر خطا یا تقصیر

به جبران خسـارت مکلف می‌باشـد.«

مـاده 807 قانـون مدنـی افغانسـتان مقـرر مـی‌دارد: »هـرگاه شـخص مـال شـخص دیگـر را بـدون اجـازه اسـتعمال 12 .

نمایـد، بـه تأدیـه منافـع آن مکلـف می‌گـردد.«

 بنـد 1 مـاده 571 قانـون مدنـی افغانسـتان مقـرر مـی‌دارد: »هـرگاه به‌سـبب فریـب یـک طـرف عقـد، غبـن فاحـش 13 .

متوجه طرف مقابل گردد، فریب‌خورده می‌تواند فسخ عقد را مطالبه نماید…«. همچنین ماده 575 قانون مدنی این 

کشـور مقـرر مـی‌دارد کـه »غبـن فاحش، موجب فسـخ می‌گـردد.«

مـاده 480 قانـون مدنـی افغانسـتان مقـرر مـی‌دارد: »هـر حـق عینـی مربـوط بـه عقـار و هـر دعـوی متعلق بـه آن عقار 14 .

شـناخته شـده، حقـوق مالـی غیـر آن از جملـه امـوال منقول محسـوب می‌گـردد.«

ماده 734 قانون مدنی افغانسـتان مقرر می‌دارد: »دادگاه مکلف اسـت با در نظر داشـتن خسـارت وارده بر دائن 15 .

و کسـر عواید )عدم‌النفع( وی، میزان خسـارت را تعیین نماید.«

بنـد 2 مـاده 1093 قانـون مدنـی افغانسـتان مقـرر مـی‌دارد: »در صورتـی کـه بایـع هنگام عقد از مسـتحق للغیر بودن 16 .

مبیـع علـم داشـته و علیرغـم آن بـدون مطلـع سـاختن مشـتری اقـدام بـه معاملـه نمایـد، مشـتری می‌توانـد رد ثمـن، 

هزینه‌هـای ضـروری و غیرضـروری کـه انجـام داده، هزینه‌هـای دادرسـی، افزایـش قیمـت مبیـع و همچنیـن نقـص 

حاصلـی )عدم‌النفـع( کـه ازجهـتِ اسـتحقاق مبیعـه بـه او عایـد شـده را از بایـع مطالبـه کنـد.«

مـاده 591 قانـون تجـارت افغانسـتان مقـرر مـی‌دارد: »شـخصی که تعهد تجارتـی خـود را در اثر حیله و تقصیر ایفا 17 .

نکنـد و یـا در ایفـای آن تأخیـر نمایـد… مجبـور اسـت کـه خسـارت را کـه طـرف قـرارداد دچـار شـده با مفـادی کـه از آن 

محـروم گردیـده )عدم‌النفـع( جبـران کنـد. اسـباب مجبره از این حکم مسـتثنی اسـت.«

مـاده 1065 قانـون مدنـی افغانسـتان مقـرر مـی‌دارد: »در حالـی کـه بیـع مؤجـل بـدون خیـار شـرط باشـد، بـه مجـرد 18 .

، موعـد تأدیـه ثمـن فـرا می‌رسـد.« تسـلیم مبیعـه و درصـورتِ خیـار شـرط از تاریـخ سـقوط خیـار

ماده 778 قانون مدنی افغانسـتان مقرر می‌دارد: »1- جبران خسـارت شـامل سـنجش ضرر معنوی نیز می‌باشـد. 19 .

2- اگـر بـه سـبب وفـات شـخصی کـه مورد تعـدی واقع گردیده، ضرر معنوی بـه زوج و اقارب وی عاید گردد، محکمه 

می‌تواند برای زوج و اقارب تا درجه دوم، به جبران خسـارت حکم نماید. 3- جبران خسـارت ناشـی از ضرر معنوی، 

به غیر انتقال نمی‌کند، مگر اینکه مقدار آن بر اسـاس موافقه طرفین یا حکم قطعی محکمه تعیین شـده باشـد.«
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مـاده 735 قانـون مدنـی افغانسـتان مقـرر مـی‌دارد: »هـرگاه مدیـون از تادیه دینی تأخیر به عمل آرد که موضـوع آن را 20 .

پـول نقـد تشـکیل داده و مقـدار آن حیـن مطالبـه معلوم باشـد، دائن می‌تواند جبران خسـارت ناشـی از تأخیـر تأدیه را 

کـه سـالانه معـادل )۳( قیصـد در موضوعات مدنی باشـد، مطالبه نماید.«
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فهرست منابع  � 

     قرآن مجید.

ابن‌زهره حلبی، سـید حمزه‌بن علی، )بی تا(، غنیة النزوع إلى علمی الأصول والفروع، تحقق: ابراهیم البهادری، قم: .1 
مؤسسة امام صادق؟ع؟.

ابن‌ادریس حلی، محمدبن احمد، )1410ق(، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، چاپ دوم، قم: مؤسسة النشرالاسلامی .2 

التابعه لجماعه المدرسین.

 3.. ابن‌رشد، محمد‌بن احمد، )1995م(، بدایة المجتهد و نهایه المقتصد، بیروت: دار الفكر
(، بیروت: بی‌نا..4  ابن‌عابدین، محمدامین، )۱۳۹۹ق(، حاشیة ردّ المحتار علی الدّر المختار )شرح تنویر الابصار
ابن‌قدامه، عبدالله‌بن احمد، )1388ق(، المغنی، بی‌جا: مكتبة القاهرة، 1388ق..5 
، سـید عبدالمطلـب، )1386(؛ الـزام بـه تعویـض یـا تعمیـر كالا بــه عنـوان ضمانـت اجـرای قـرارداد، .6  احمـدزاده بـزّاز

مجموعـه مقـالات همایـش نكوداشـت دكتـر سیدحسـین صفایـی، سـازمان مطالعـه و تدویـن كتـب علـوم انسـانی 

)سـمت(. دانشـگاه‌ها 

اردبیلـی، أحمد‌بـن محمـد )مقـدس اردبیلـی(، )1403ق(، مجمـع الفائـده و البرهـان، محقـق: مجتبـى عراقـی، قـم: .7 

إسالمی وابسـته بـه جامعـه مدرسـین قم. مؤسسـه نشر

اصفهانی، محمد حسین، )1419ق(، حاشیة المکاسب، قم: ذوی القربی..8 
امامی، سیدحسن، )۱۳۷۹(، حقوق مدنی، چاپ بیست و یکم، تهران: انتشارات اسلامیه..9 
. 10. انصاری، مرتضی، )1396ق(، المکاسب، قم: دارالکتاب للطباعه و النشر
انصاری، مرتضی، )بی تا(، كتاب المكاسب، قم: موسسه تراث الشیخ الأعظم.11 .
بحرانـی، یوسـف‌بن احمـد، )بـی تـا(، الحدائـق الناضرة فی احکام العتـرة الطاهرة، محقق: محمد تقـی ایروانی، قم: 12 .

مؤسسـة النشـر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین.

بغـدادی، غانم‌بـن محمـد، )1308ق(، مجمـع الضمانـات فـى مذهـب الامـام الأعظـم أبـى حنیفـة النعمـان، قاهـره: 13 .
مطبعـه الخیریه.

جُبعـی عاملـی )شـهیدثانی(، زیـن الدیـن، )۱398ق(، الروضـة البهیـه فـی شـرح اللمعـة الدمشـقیة، تحقیـق: سـید 14 .
، نجـف: جامعـة النجـف الدینیة. محمـد كلانتـر

جُبعـی عاملـی )شـهیدثانی(، زیـن الدیـن،  )1419ق(، مسـالک الافهـام الـی تنقیـح شـرائع الاسالم، قـم: مؤسسـة 15 .
الاسالمیة. المعـارف 

، تهران: گنج دانش.16 . جمعی از نویسندگان حقوق، )۱۳۷۴(، تفسیری بر حقوق بیع بین المللی، ترجمه مهراب دارابپور
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حسـینى روحانى قمى، سـید محمد، )1420ق(، المرتقى إلى الفقه الأرقى، تحقیق:عبدالصاحب حکیم، تهران: 17 .
دار الجلی.

حکمت نیا، محمود، )1386(، مسؤولیت مدنی در قرآن، فقه و حقوق، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.18 .

حلـی )فخـر المحققیـن(، محمد‌بـن حسـن‌بن یوسـف‌، )1387ق(، إیضـاح الفوائـد فـی شـرح مشـكلات القواعـد، 19 .

محقـق: سـید حسـین موسـوى كرمانى و همـکاران، قم: مؤسسـه اسـماعیلیان‌.

شـرائع الإسالم فـی مسـائل الحالل و الحـرام، قـم: مؤسسـه 20 . حلـی )محقـق حلـی(، جعفربـن حسـن، )۱408ق(، 
اسـماعیلیان‌.

قواعدالاحـکام فـی معرفـة 21 . حلـى )علامـه حلـی(، جمال‌الدیـن حسـن‌بن یوسـف‌بن مطهـر اسـد‌ى، )۱۴۱۹ق(، 

الحالل و الحـرام، قـم: مؤسسـة النشـر الإسالمی.
حلـى )علامـه حلـی(، جمال‌الدیـن حسـن‌بن یوسـف‌بن مطهر اسـد‌ى،  )بی تـا(، تذكـره الفقهـاء )ط.ق(، بی‌جا: 22 .

المرتضویـة لإحیـاء الآثار الجعفریه، )چاپ سـنگی(.
حلـى )علامـه حلـی(، جمال‌الدیـن حسـن‌بن یوسـف‌بن مطهـر اسـد‌ى، )بـی تـا(، تحریـر الأحـکام الشـرعیة علـى 23 .

مذهـب الإمامیـه، مشـهد: مؤسسـه آل البیت.
خمینی، سیدمصطفی، )1376(، البیع، قم: مؤسسة تنظیم ونشر آثار الامام الخمینی )قدس سره(.24 .
خمینی، سیدمصطفی، )1418ق(، مستندتحریرالوسیله، قم: مؤسسه تنظیم و نشرآثار امام خمینی.25 .
خورسندیان، محمدعلی، شراعی، الهام، )1396(، قاعده نفی اختلال نظام درحقوق خصوصی، تهران:گسترش رایانه.26 .
خویی، سید ابوالقاسم، )1377ق(، مصباح الفقاهه، محقق: محمد على توحیدی تبریزی، قم: داوری.27 .
خویی، سید ابوالقاسم،  )1410ق(، تكملة منهاج الصالحین، چاپ بیست و هشتم، قم: مدینة العلم.28 .
خویی، سید ابوالقاسم،  )بی تا(، منهاج الصالحین، نجف: مؤسسة الخوئی الاسلامیه.29 .
دانش، حفیظ الله، )1394(، حقوق وجایب افغانستان، کابل: انتشارات مستقبل.30 .
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The same methods of Compensating Damages Arising from Breach of 
Contractual Obligations in Imami and Hanafi Jurisprudence

Hourieh Khodaei 1   

� Abstract

The increasing volume of economic transactions has transformed the proper 
execution of contracts into a fundamental principle, obligating each party to fulfill the 
commitments arising from the contract. It is possible that, for various reasons, one 
party may fail to fulfill their obligations, in which case a breach has occurred, and the 
resulting damage must be compensated to the obligee, restoring the aggrieved party to 
the position of contract performance. Legislation in any economic system has foreseen 
methods for compensating damages resulting from the conclusion of a contract. In 
this paper, the common methods of compensating damages arising from breach of 
contractual obligations are examined and then evaluated from the perspective of Imami 
and Hanafi jurisprudence, specifically which of the methods restores the aggrieved 
party to their original position. Using a library research method, this study carefully 
examines the common jurisprudential foundations of the two viewpoints in two sections: 
financial damages and moral damages, relying on jurisprudential sources. The result of 
this research shows that the method of mandating the fulfillment of the same identical 
obligation in a sales contract is a suitable solution for compensating damages in both 
views, and in case of loss of the object of the transaction, its equivalent must be paid to 
the obligee.

Keywords: Contractual Obligations, Breach of Contract, Compensation for Damages, 
Guarantee.
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